




:gامام‌صادق

 
َ
ر
ْ
ی

َ
یاءَ غ

ْ
ش

َ

 أ
َ
د

َّ
د

َ
 وَ ع

َ
ک

ُ
د

ْ
 وَ جِل

َ
ک رُ

ْ
ع

َ
 وَ ش

َ
ک

ُ
ر صَ

َ
 وَ ب

َ
ک

ُ
ع

ْ
م مْ سَ

ُ
یَص

ْ
ل
َ
 ف

َ
ت

ْ
م إِذا صُ

.
َ
رِک

ْ
يَوْمِ فِط

َ
 ك

َ
وْمِک وْمُ صَ

َ
 ي

ُ
ون

ُ
ك

َ
ذا وَ... لای 

َ
ه

هرگاه روزه گرفتى، بايد گوش و چشم و مو و پوست و همۀ اعضای 

دیگرت روزه بگيرند و... نبايد روزیک ه روزه ‏می‌گیری، مانند روزهاى 

ديگرت باشد.
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این نوشتار، دفتر بیست‌وششم از مجموعۀ سی‌جلدیِ تا بهشت است 
که ویژۀ ماه مبارک رمضان چاپ و اهدا می‌شود. امید آنکه ماهی پر از 

خیر و برکت را سپری کنیم.
به‌جای مقدمه، آغاز این سی جلد کتاب را مزیّن می‌کنیم به کلام 

روشنگر رهبر فرزانه‌مان:
از قبل از شروع‏ ماه‏ مبارک رمضان‏، پیامبر معظم‏ اسلام مردم را 

آماده م‏ىفرمود براى ورود در این عرصۀ خطیر و والا و پُربركت.
اگر بخواهیم در یک جمله ماه رمضان را تعریف كنیم، باید 
عرض كنیم: »ماه فرصت‌ها]ست[.« فرصت‌هاى فراوانى در 
این ماه در برابر من و شماست. اگر از این فرصت‌ها بتوانیم 
درست استفاده كنیم، یک ذخیرۀ عظیم و بسیار ارزشمندى 

در اختیار ما خواهد بود. 
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به  ماه دعوت شده‏اید  این  در  این یک ماهى است كه شما 
عظیم  میهمانىِ  این  در  كه  هستند  بعضى  الهى.  میهمانى 
دعوت‌نامه  این  به  كه  نمك‏ىنند  پیدا  را  این  فرصت  اصلًا 
فرصت  این  از  را  بهره  بیشترین  هم  بعض‏ىها  كنند...  توجه 

م‏ىبرند.1
براى‌اینكه  است  مغتنم  بسیار  فرصت  یک  رمضان  ماه 
خودمان را به خدا نزدیک كنیم، به كمال نزدیک كنیم، از 
ک كنیم. از هر روز و ساعتش  مفاسد دور كنیم، از گناهان پا

باید استفاده كنیم.2 

1. بیانات در خطبه‏هاى نماز جمعۀ‏ تهران، 23شهریور138۶.
2. بیانات در خطبه‏هاى نماز جمعۀ تهران، 12دی137۶.
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امورى است كه در این ماه م‏ىتواند حقیقتاً براى هركسى مایۀ 
بركت باشد: از قرآن درس بگیریم. از دعاها درس و حكمت 
خود،  آفرینش  در  خود،  خلقت  از  هدف  در  قدرى  بیاموزیم. 
در نعمت‌هاى بزرگ خداى خود و در وظایف عظیمى كه بر 
و  الهى  حساب  و  مرگ  در  كنیم.  تدبر  و  تأمل  ماست،  دوش 
ارزش عبادات و اعمال آنگاه كه همراه با اخلاص باشد، تأمل 
كنیم. آن‌وقت، ماه رمضان حقیقتاً ماه مبارىك خواهد شد كه 
امیدوارم براى همۀ ما چنین چیزى در این ماه مبارک پیش 

بیاید.1 

1. بیانات در خطبه‏هاى نماز جمعۀ تهران، ۴دی1377.
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برخلاف  کلاس  بچه‌های  پرسید.  دوباره  را  سؤالش  صبوری  آقای 
بحث‌های  در  داشتند  دوست  بچه‌ها  اصولًا  بودند.  ساکت  همیشه 
کلاسی شرکت کنند و به همین دلیل بین معلم‌ها، آقای صبوری را 
ح سؤال و جواب‌خواستن از بچه‌ها،  خیلی دوست داشتند؛ چون با طر

آن‌ها را مشتاق یادگیری می‌کرد. 
کی  کردید؟  فکر  سؤالم  روی  »بچه‌ها،  گفت:  صبوری  آقای 
داوطلبه که جواب بده؟« علی دستش را بلند کرد و گفت: »آقا اجازه؟ 
هدف از خلقت ما این بوده که خدا ما رو توی این دنیا بیاره تا امتحان 
بشیم که با نعمت‎هاش چه‌کار می‏کنیم. این رو بابامون می‎گه آقا!« 

آقای صبوری لبخندی ‌زد و گفت: »آفرین علی‌جان! بفرما بشین.« 
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و  بخونیم  درس  که  کرده  خلق  رو  ما  خدا  معلم!  »آقا  گفت:  سعید 
آقای صبوری همین‌طور که به‌طرف صندلی‌اش  آدم مهمی بشیم.« 
خسته  می‌خونی!  درس  شما  که  »چقدرم  گفت:  به‌شوخی  می‌رفت، 
نشی سعیدآقا!« بچه‌ها زدند زیر خنده و در همین حال و هوا بودند که 
را دَرهم کشید و گفت: »آقا اجازه؟ اومدیم  احمد ابروهای پُرپُشتش 
روی  را  عینکش  صبوری  آقای  دیگه!«  کنیم  زندگی  که  دنیا  توی 
بینی‌اش جابه‌جا کرد و گفت: »همین؟! فقط زندگی کنیم؟ بدونِ‌ 

هدف؟!«
لای  از  به‌زور  را  خودش  درشت،  و  چاق  هیکل  آن  با  امیرحسین 
»آقا،  گفت:  همیشگی  شیطنت  همان  با  و  بیرون  کشید  نیمکت 
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شاید خدا ما رو آفریده که زن بگیریم و تشکیل خانواده بدیم!« هنوز 
جمله‎اش تمام نشده بود که کلاس از خنده منفجر شد. 

آقای صبوری با آرامش از روی صندلی بلند شد، دستی به محاسنش 
لب  به  لبخند  که  همان‌طور  و  بچه‌ها  سمت  آمد  قدمی  چند  کشید، 
داشت، منتظر بود تا بچه‌ها دیدگاهشان را بگویند. عماد از جا بلند 
شد و با صدای بی‌جوهرش گفت: »آقا اجازه؟ من فکر می‌کنم خدا ما 

رو آفریده که بندۀ خوبی باشیم.« 
آقای صبوری دستی به شانۀ عماد زد و گفت: »آفرین عماد! بشین 

پسرم!« بعد هم رفت جلوی تخته ایستاد تا همه را ببیند و ادامه داد:
رو  ما  خدا  بود:  درست  گفتید  که  چیزهایی  همۀ  بچه‌ها، 
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خانواده  تشکیل  کنیم،  زندگی  دنیا  این  توی  که  آفریده 
خیلی  و  بشه  معلوم  بدمون  و  خوب  و  بشیم  امتحان  بدیم، 
انسان‌ها  ما  خلقت  از  اصلی  هدف  ولی  دیگه؛  چیزهای 
همۀ  خدا  خداست.  بندگی  و  عبادت  خدا،  خودِ  به‌گفتۀ 
به  و  کنیم  رشد  اطاعتش  با  تا  می‏کنه  فراهم  رو  زمینه‌ها 
روی  که  آیه‌ای  برسیم.  گرفته،  نظر  در  برامون  که  کمالی 
تخته می‌نویسم، یادداشت کنید  و  سعی کنید که حفظش 

کنید. این آیه جواب خودَ خدا به این سؤاله: 
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لحظه‌ای تدبر



 18

1 Mِون
ُ

بُد
ْ
ا لِیَع

ّ
سَ اِل

ْ
إِن

ْ
 وَ ال

َ
جِنّ

ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
Nوَ ما خ

جن و انس را نیافریدم، جز برای‌اینکه عبادتم کنند ]و از این 
راه، تکامل یابند و به من نزدیک شوند[.

کمال معنوى و کمال الهى انسان‌ها این است که به عبودیت برسند. 
ونM. این معنایش این نیست 

ُ
رِف

ْ
ونM را معنا کردند به Nلِیَع

ُ
بُد

ْ
Nلِیَع

که... عبادت به‌معناى معرفت است؛ بلکه به‌معناى این است که 
عبادتِ بدون‌معرفت معنى ندارد، امکان ندارد، عبادت نیست. 

1. ذاریات، ۵۶.
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واق معرفتِ  به  یعنى  می‎رسد؛  خدا  عبودیت  به  که  جامعه‏اى  بنابراین 

کامل خدا می‎رسد، تخلقّ به اخلاق‏الله پیدا می‎کند. این، آن نهایت 
کمالِ انسانى است.1

کرمانشاه، ‏2۴مهر1390. 1. بيانات رهبر معظم انقلاب )مدظله العالی( در ديدار با دانشجويان استان 



از کلام ‌امــیــــــر  
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امیر‌المؤمنین، امام‌عـــــــــلی بیشــــــتر اوقات، وقـــــــــــتی که روی مـــنبر 
می‌نشستند، قبل از خطبه می‌فرمودند: 1
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1. ورام‌ابن‌ابی‌فراس، مجموعۀ ورام )تنبیه الخواطر(، ص۷۹.
2. نهج البلاغه، حکمت ۳۷۰. 
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اى مردم، از خدا بترسید که هیچ‌کس بیهوده آفریده نشده 
است تا به بازى بپردازد و به حال خود رها نشده است تا خود 
را سرگرم کارهاى بى‎ارزش کند و دنیایى که در نظر او زیبا 
جلوه می‌کند، جانشین آخرتى نشود که آن را زشت مى‎پندارد 
پیروزی  به  خود،  والای  همت  با  دنیا  در  که  مغرورى   و 
]در مقام[ رسیده، چون کسى نیست که در آخرت به کمترین 

بهره رسیده است.



نجوای  عاشقان
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َ

ــمِ أ
ْ
ع

َ

 ‏وَ أ
َ
سْــدِیدِک

َ
نا بِت

ْ
د ِ

ّ
 وَ سَــد

َ
وْفِیقِــک

َ
بِت

‏. 
َ
ــک تِ

َ
صِی

ْ
ع

َ
ــی م ِ  ف

ً
ــوذا

ُ
ف

ُ
ــا ن وارِحِن

َ
 ج

ْ
ــن ــیْ‏ءٍ مِ

َ
ــلْ لِش

َ
ع

ْ
ج

َ
 وَ لا ت

َ
ــک

َ
ت

َ
بّ

َ
ح

َ
م

ضائِنا وَ 
ْ
ع

َ

کاتِ أ رَ
َ
وبِنا وَ ح

ُ
ل
ُ
ساتِ ق

َ
م

َ
لْ ه

َ
ع

ْ
دٍ وَ آلِهِ وَ اج

َّ
م

َ
ح

ُ
 ىم

َ
ل
َ
 ع

ِ
لّ

َ
ص

َ
 ف

َ
مّ

ُ
ه

َّ
لل

َ

أ

 
ٌ
ة

َ
سَن

َ
نا ح

َ
وت

ُ
ف

َ
ى لا ت

َّ
ت

َ
 ح

َ
وابِک

َ
وجِباتِ ث

ُ
تِنا فیِ م

َ
سِن

ْ
ل

َ

جاتِ أ
َ
ه
َ
یُنِنا وَ ل

ْ
ع

َ

حاتِ أ
َ
م

َ
ل

1. َ
ک

َ
 بِها عِقاب

ُ
وْجِب

َ
سْت

َ
 ن
ٌ
ة

َ
ئ ِ
ّ
نا سَی

َ
 ىل

َ
بْق

َ
 وَ لا ت

َ
زاءَک

َ
 بِها ج

ُّ
حِق

َ
سْت

َ
ن

1. صحیفۀ سجادیه، دعای 9.
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ی؟
ــــــــ

ـــــــ
ـــــــ

چـــــ
ــه 

ـــــــ
ـــــــ

ســـــ
اً وا

ــــع
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
واق

آبى  از  و  نهادی  بنیان  سستی  بر  و  آفریدی  ناتوانی  از  را  ما  خداوندا، 
ب‏ىارزش آفرینشمان را آغاز کردی؛ بنابراین ما را هیچ حرکتی نیست؛ 

مگر به نیروی تو و هیچ نیرویی نیست؛ مگر به یاری‌ات.
پس ما را به توفیق خود، تأیید کن و با راهنمایی خود ]به راه راست[ 
آیین  برخلاف  آنچه  برابر  در  را  دل‌هایمان  چشم  و  بفرما  ارشادمان 
مهرورزی توست، کور فرما و برای هیچ‌یک از اعضای ما در نافرمانی‌ات 

راه پیشرفتی قرار نده.
که  کن  چنان  و  بفرست  درود  خاندانش  و  محمد  بر  پس  خدایا، 
و  دیدگانمان  دیدن  و  اندام‌هایمان  حرکات  و  دل‌هایمان  رازهای 
سخنان زبان‌هایمان در راه کسب پاداش تو باشد تا هیچ کار نیکی 
که شایستۀ پاداشمان کند، از کفمان نرود و هیچ گناهی که سزاوار 

کیفرمان کند، برایمان باقی نماند.


